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ی )باستان شناسی( به روز پاسداشت  گرامی و پاسداشت روز جهانی آرکئولوژ
و گرامیداشـــت یـــک رشـــته و دانـــش دانشـــگاهی یـــا حرفـــه و فـــن و مهارت و 
ی آثـــار و اجســـاد و  ی و وصـــف و داور یـــدن و کشـــف و گـــردآور یـــت کاو مدیر
یخ بسنده  اجسام به جای مانده در محوطه ها و لایه ها و نهشت های ارض تار

و محدود نمی شود.
روز پاسداشت و گرامیداشت تحول و چرخش و خیزشی عظیم و بی سابقه در 
یخ و گذشته  گاهی و فهم انسان از انسان بودن از تار اندیشه و دانش و دانایی و آ
یخمند نیز است.  یخی و تار یخی خویش چونان هستنده و باشنده ای تار تار
چرخش و خیزش و ریزشی که طی سده های متأخر در قاره و منطقه های غربی 
یک  یکردهای آرکئولوژ یخ اتفاق افتاده اســـت. برآمدن و برصحنه آمدن رو تار
)باســـتان شـــناختی( و دانش باستان شناســـی پیامد زلزله ها و چرخش ها و 
یخ، فرهنگ،  خیزش ها و ریزش هایی بوده اســـت که در قاره و غرب ارض تار
جامعه و جهان بشـــری ما اتفاق افتاده اســـت. مســـئله ها و مباحثی که بسیار 

نوشتار فشرده و کوتاه در نوشتار پیشارو در بابش سخن رفته است.
ی« هم به لحاظ مفهومی  گستره جغرافیایی واژه باستانی و هلنی تبار »آرکئولوژ
و هـــم مصداقـــی بـــس فراخ دامن تـــر و بس پرچین و شـــکن تر از دانش نوپدید 
ی )باستان شناســـی( یا ملغمه ای از »علوم باستان شناختی است.«  آرکئولوژ
ی بـــه لحاظ مفهومی ســـویه ها و لایه های معنایـــی آن حتی فراخ تر و  آرکئولـــوژ
فلسفی تر از فلسفه است. در ذیل آن هر مصداقی را، هر پدیده ای، واقعیتی، 
امـــری را می تـــوان تعریف کرد. هیچ امـــری، پدیده ای، واقعیتی بدون »آرخه« و 
»لوگوســـی« که آن را پدید آورده، تعریف پذیر نیســـت، اما این مســـئله و بحث 
کنون این قلم که اندر مناســـبت روز  مهم دیگری اســـت که در نوشـــتار کوتاه ا

ی« )باستان شناسی( است درنمی گنجد. جهانی گرامیداشت »آرکئولوژ
باستان شناسی چونان یک رشته و دانش نوپدید دانشگاهی یا چونان ملغمه ای 
ی ها و نظام های  ی از دانش ها و فناور از علوم باستان شناختی به مانند بسیار
فکری و ارزشـــی و نهادهای مدنی روزگار ما پیامد »افســـون زدایی«، راززدایی، 
یخ و فاصله و فراق عظیم و بی ســـابقه ای  تقدس زدایـــی و الوهیت زدایـــی تار
یخ قدسی و رازآمیزش  بوده است که میان انسان و سنت های اعتقادی و تار
در منطقـــه و قـــاره غربـــی طی ســـده های متأخر اتفاق افتاده اســـت. برآمدن و 
یـــک« )باستان شـــناختی( و متعاقباً  یکردهای »آرکئولوژ بـــر صحنه آمـــدن رو
ی از  دانش باستان شناســـی در دوره جدید مصداقی از مصادیق پایان بســـیار
ســـنت های اعتقادی و نظام های فکری و ارزشـــی و مدنی و معنوی و نحوه 
یـــخ لیکن پایان  ی ســـیاره زمین بوده اســـت؛ اما نه پایان تار زندگـــی انســـان رو
یخ هـــا و فرهنگ ها و ســـنت ها و هنرها و  . تار یخ هـــای بســـیار فرهنگ هـــا و تار
نظام های فکری و ارزشـــی که برای انســـان مدرن  به معنی الاخص و انســـان 
روزگار مـــا بـــه طریـــق اولـــی در ذیل آثار نفیس گذشـــته تعریف و در روشـــنگاه 
کنون  »آرخه« و »لوگوس« مدرن مورد پرسش قرار گرفته، کشف و بازخوانی و به ا
فراخوانده، دیده دانسته، شناخته و فهمیده می شوند و زیرسقف و موزه های 

ی و به تماشا نهاده می شوند. عالم مدرن نگهدار
ی )باستان شناســـی( چونـــان نـــوع نوینی از ابزار و روش شـــناخت در  آرکئولـــوژ
  logoi و مبانی arhai پیشینه و تبارشناسی و لایه نگاری لایه های زیرین یا مبادی
ی از رشـــته ها و دانش ها و سپهرهای  موضوعات و منابع مورد مطالعه بســـیار
دیگر شناخت می تواند کاربرد داشته و مدد برساند. گسترش و توسع و تسری 
ی و کاربســـت و به خدمت فراخواندن آن در رشـــته ها و دانش ها و  واژه آرکئوژ
سپهرهای دیگر نظام های شناختی روزگار ما به مانند باستان شناسی کیهان، 
باستان شناســـی ستارگان، باستان شناسی زمین، »باستان شناسی  معرفت« 
یدا  ک در ، »باستان شناسی باستان شناسی« در اندیشه ژا در آثار میشـــل فوکو

و موارد مشابه و بسیار دیگر تصادفی نبوده است.

دانش باستان شناسی و باستان شناسان در روزگار ما در صف مقدم هم کشف، 
هم گردآوری، هم داوری و بازخوانی و شرح و تبیین و تفسیر چه بودگی و چگونگی 
یخی شدن بشر و فرهنگی شدن او چونان هستنده و  و چرایی روندها و مراحل تار
باشنده ای تاریخی و تاریخمند و صیانت و معرفی مآثر تاریخی و فرهنگی انسان 
فعال بر صحنه ایستاده اند و گام برمی گیرند. جهانی هم گام برمی گیرند. آرکئولوژی 
)باستان شناسی( این ها همه هست اما هماره جغرافیایش فراخ دامن، پرچین و 
شکن و گسترده تر از اینها همه هست و است. آرکئولوژی )باستان شناسی( نوعی 
از گفتمان، نوعی از رابطه، نوعی از نسبت، نوعی از شناخت نوینی است که انسان 
یخمند و فرهنگی و فرهنگمند خود برقرار کرده  یخی و تار روزگار ما با گذشته تار
اســـت. دســـت و دامنش هم تهی از مواد و منابع شـــناخت نبوده است. حسی را 
که ماده ها و منابع و شواهد و بقایا و آثار ملموس باستان شناختی در سپهرهای 
ادراکی ما به ویژه خیال برمی انگیزند و فعال می کنند و تحرک می بخشند روایات 
یخی فاقد چنین امکانی اند. متقابلاً اندیشگی که در روایات و منابع نوشتاری  تار
یخی اســـت ســـپهرهای ادراکی اندیشـــه و خِرَد ما را تحرک می بخشند و فعال  تار
می کنند باستان شناسی اندکی دستش کوتاه است. به هر روی منابع و مدارک 
یخی مکمل  و شواهد مادی باستان شناختی و مستندات و منابع نوشتاری تار
هم اند و خویشـــاوندی میانشـــان ماهوی و بنیادین اســـت و در مسیر شناخت و 
یخمند انسان در جهان این که در گذشته  یخ و حضور تار گاهی و فهم ما از تار آ
بشری ما  چه رخ  داده است؟ چگونه رخ داده است؟ چرا آن گونه رخ  داده است و 
؟ عاملان و فاعلان چه کسانی بوده اند؟ »آرخه ها« و »لوگوس های«  نه به نحوی دیگر
آن ها، دلیل ها و علت های اتفاقات چه بوده است؟ هر دو رشته با مسئله های 
کلیـــدی از ایـــن دســـت و از ایـــن جنس و ســـنخ درگیرند و درگیر می شـــوند و هر 
دو رشـــته و دانش و دانایی مکمل هم اند و خویشـــاوند هم و مددرســـان هم و در 

دادوستدهای گسترده با هم.
ی و وصف و  البته دانش باســـتان به روش و ابزار شـــناخت و کشـــف و گردآور
معرفی منابع و فرهنگ های ماده های مادی و شواهد و قرائن مادی یعنی آثار 
به جای مانده در محوطه ها و لایه ها و نهشت های باستان شناختی محدود و 
یشه و بنیاد ردیابی و رصد و امر مفقود  بسنده نمی شود. باستان شناسی از ر

)lost arhai, lost logoi( است.
ی و وصـــف و معرفـــی آثـــار مادی به جای مانـــده در لایه ها و  کشـــف و گـــردآور
یخ، هرچند و به هر میزان با دقت و مراقبت و وســـواس  نهشـــت های ارض تار
و باســـتان کاوانه در محوطه های باستان شـــناختی به عمل آید و انجام پذیرد 
گر  چیـــزی را بـــه خودی خود و فی نفســـه بمـــا نمی گویند و آشـــکار نمی کنند؛ ا
چنیـــن تصـــور کنیـــم در اشـــتباهیم و در مغالطه میان وجه و کنه هســـتیم. به 
یک، پیل واقعیت  تعبیـــر مولانـــا در مثنوی چونان هنود )هندیان( در خانه تار
را که در باستان شناسی مفقود است ناودان و تختخواب و بادبیزن و جاروب 
می بینیـــم و »وهـــم« می کنیـــم و در اوهـــام آثـــار گرفتار می آییم و یـــا چونان غار 
ی به ســـایه  افلاطونـــی در درون غـــار آثار و اوهام و اشـــباح گرفتار مانده ایم. رو
، چونان  یم و از همه غم انگیزتر و پشـــت به واقعیت بیرون از غار واقعیت دار
اســـفار و حمار آن گونه که در قرآن آمده اســـت اســـفار و آثار بر شانه می کشیم و 
یخ و وصف آثار بر شانه گرفته ایم و غافل  بارمان و آثار است و اثقال ارض تار
و محـــروم از نســـبت برقـــرار کـــردن با مؤثرانی که مفقـــود و غایب اند و عاملان و 
فاعلان انسانی که مرده و مدفون زیر کلنگ باستان شناختی. عاملیت های 
انســـانی که در روزگار خود، صاحبان اندیشـــه و عقیده و اراده و عزم و انگیزه 
بوده اند و سازنده و خلاق بر صحنه فرهنگ و زندگی. برای اینها می باید هم 
مجهـــز بـــه اندیشـــه و خـــرد و منطق و مبـــادی و مبانی نظری و فلســـفی تر بود، 
 . هـــم از پیش فرض های معرفتی و معرفت شـــناختی بهره منـــد بود و برخوردار
کوتاه سخن آن که باستان شناسی دانش داده های مکشوف و مشهود است 
هم اندیشـــه و دانایی بوده های مفقود. جغرافیایش هم به لحاظ مفهومی هم 

مصداقی فراخ دامن است و پرچین و شکن.  

ی اســـلامی راهی جز تبدیل شـــدن به یکی از قدرت های برتر جهانی  جمهور
ندارد. قدرت برتر منطقه ای شدن کافی نیست، باید قدرت برتر جهانی باشد. 
ی اســـلامی نمی تواند به صورت یک  کثر کشـــورهای جهان، جمهور برخلاف ا
ی اسلامی به علل مختلف  کشور معمولی به زندگی خود ادامه دهد. جمهور
یادی دارد.  یک، مذهبی و نژادی دشـــمنان ز سیاســـی، جغرافیایی، ایدئولوژ
یم صهیونیستی و پس از آن برخی کشورهای  بدترین دشمنان ایران، آمریکا و رژ
پایی اند که همه شان از  قدرت هسته ای برخوردارند. اما می دانیم که فقط  ارو
این ها دشمنان ایران نیستند. این کشور دشمنان بسیار دیگر هم دارد. فتنه 
ی را که  یست های شرور داعش نمود یکی از  این خصومت ها بود. بر آنها، ترور
گر  در گوشـــه و کنار کشـــور ما ناامنی ایجاد می کنند، باید افزود. این دشمنان ا
ی اسلامی غلبه و آن را تجزیه کنند اما می توانند با فتنه ها  نمی توانند بر جمهور
ی اسلامی را سرگرم مقابله  ی ها و مزاحمت های مستمرشان جمهور و خرابکار
با آنها کنند و مانع پیشـــرفت و تحقق بخشـــیدن به اهداف تمدنی او شـــوند، 
البتـــه نبایـــد در مقابله قاطعانه با این دشـــمنان تردید کـــرد، اما راه حل نهایی 
غلبه بر این دشـــمنان متنوع و رنگارنگ جنگیدن با تک تک این ها نیســـت؛ 
چرا که جنگ دائمی فرسایشـــی هر نوع فرصت را برای پیشـــرفت و شکوفایی 
می گیرد و مردم را نســـبت به آینده مطلوب ناامید می کند و این خود بحرانی 
ســـخت  افزون بر دیگر مشـــکلات می شود. تنها نسخه غلبه بر همۀ دشمنان 
و فائق آمدن بر همۀ مشـــکلات، قدرتمند شـــدن اســـت؛ به معنای ابرقدرت 
ی اســـلامی را حفظ کرده اســـت همین قدرت  کنـــون جمهور شـــدن. آنچـــه تا
نسبی است که از آن برخوردار بوده است. ظهور این قدرت در  قدرت نظامی 
است که باید در حدی باشد که به تعبیر قرآن کریم دشمنان را بترساند. این 
قدرت باید به حدی باشد که دست کم موازنه قدرت با دشمنان برقرار باشد. 
ی اسلامی راهی جز ابرقدرت شدن ندارد. مسئله  با چنین دشمنانی جمهور
ی اسلامی یا باید بین قدرتمند بودن و یا نبودن،  بودن و نبودن است. جمهور
گر  یکـــی را انتخـــاب کند؛ گزینه ســـومی وجود ندارد. قدرت ایمنـــی می آورد. ا
یخته شود دشمنان  قدرتمند باشی بدون اینکه تیری شلیک و قطرۀ خونی ر

به لانه هایشان خواهند خزید. 
در کنار ابعاد مختلف قدرت نظامی، قدرت هسته ای از جایگاهی ویژه برخوردار 
اســـت. تجربۀ گذشـــته و مشـــاهده وضع موجود دنیا نشـــان می دهد که سلاح 
هسته ای بیش از هرچیزی قدرت بازدارندگی دارد. اگر سلاح هسته ای روسیه نبود 

غرب آن را بلعیده بود. اگر ترس آمریکا از سلاح هسته ای کره شمالی نبود آمریکا 
کستان با دست یافتن به سلاح  یک روز در نابودی این کشور تردید نمی کرد. پا
یم صهیونیستی  یادی راحت کرد. رژ هسته ای خیالش را از  تهدید هند تا حد ز
با تهدید سلاح هسته ای کشورهای عربی را تسلیم خود کرده است. این سخن 
منافاتی با فتوای مقام معظم رهبری ندارد؛ چرا که این گونه احکام اجتماعی تابع 
شرایط و وضعیت ها هستند و می توانند متناسب با شرایط و ضرورت ها تغییر 
یم. باید افزود که  کنند. در شرایط فعلی تکلیفی واجب تر و فوری تر از این ندار
قدرت نظامی برای دفع حملۀ نظامی دشمن خارجی است، نه برای مقابله با 
فتنه های دیگر مانند تحریم اقتصادی، انقلاب مخملی و شورش های داخلی. 
در کنـــار قدرت نظامی پیشـــرفت در ســـایر ابعاد علمـــی، صنعتی، اقتصادی، 
فرهنگی، رسانه ای، سایبری و غیر آن ضروری است. قدرت نظامی برای مقابله 
با دشمن خارجی است. اگر اتحاد جماهیر شوروی با داشتن سلاح هسته ای 
از هم پاشید علتش این بود که با حمله نظامی سقوط نکرد، بلکه با جنگ نرم 
دشمن و از درون پاشید. بزرگ ترین پشتوانۀ جمهوری اسلامی و اساس قدرت 
آن همراهی مردم است. رضایت، حمایت و همبستگی داخلی تنها با تأمین 
زندگی شایسته و مطلوب برای شهروندان حاصل می شود که صاحبان اصلی 

کشور و بزرگ ترین سرمایۀ آن به حساب می آیند. 
کید کرد قدرتی که از آن سخن می گوییم قدرت الهی است، نه شیطانی.  باید تأ
این قدرت برای مقابله با شیاطین و طواغیت و فراعنه و حمایت از مظلومان و 
مستضعفان و استقرار حق و عدالت است، نه برای سلطه جویی و ستمگری. 
ی اسلامی برای رسیدن به آیندۀ مطلوب و تحقق بخشیدن  بنابراین جمهور
بـــه آرمان هـــای انقـــلاب راهی جز دســـت یافتن بـــه قدرت همه جانبـــه ندارد. 
ی اســـت که ظرفیت و اســـتعداد  نکته امیدبخش این اســـت که ایران کشـــور
لازم برای ابرقدرت شـــدن را دارد. زیربنای عقیدتی، فرهنگی، ســـابقه تمدنی، 
ی انسانی مستعد و باانگیزه، سرزمین مناسب، طبیعت   یخی، نیرو تجربۀ تار
اســـتثنایی، منابـــع سرشـــار و غنی، موقعیـــت ژئوپلیتیک و ژئواســـتراتژیک و 
ی از مزایـــای دیگـــر مواهـــب بی بدیلی انـــد کـــه خداوند بـــه این ملت و  بســـیار
یم بصیرت، همت و عزم و تدبیر  مملکت عنایت کرده اســـت. آنچه لازم دار
گـــر با همت و درایت  و اراده و بالاتـــر از  همـــه وحـــدت و یکپارچگی اســـت. ا
شـــهید طهرانی مقدم ها توانســـته ایم در صنعت موشکی از نقطۀ صفر به یکی 
از قله های قدرت موشکی مطرح دنیا برسیم در حوزه های دیگر هم این توان 
یم. زمان، زمان حرکت جهادی و شگفتی آفرینی است. حتی یک لحظه  را دار

درنگ و سستی جایز نیست. 

گر طرف مقابل شما مثل آن چیزهایی که در تئوری بازی ها خواندیم،  کنند والا ا
طرف خودش را دیوانه جلوه دهد، باز این بازدارندگی عمل نمی کند. 

یم صهیونیستی الان باور دارد که ما جرئت  نکته من روی عنصر دوم است. آیا رژ
یم یا نه؟ این خیلی مهم است.  کز زیرساختی او دار فرستادن هزار موشک به مرا
من به یک چیز دیگر هم فکر می کنم. برای دوســـتانی که در کانتکس دینی فکر 
یم صهیونیستی چه  می کنند عرض می کنم؛ به هر حال با تمام این وضعیت رژ
به لحاظ دینی و چه به لحاظ اخلاقی باطل است. یعنی هم قرآن می گوید، هم 
یخ و حقوق بشر می گویند. هم اخلاق این را حکم می کند. همه ما هم  سنت و تار
در زندگی مان امداد الهی و نصرت الهی را تجربه کرده ایم. اولا این که ما خودمان 
را حق مطلق بدانیم و بگوییم نصرت الهی فقط برای ماست، این خبرها نیست. 
یعنی نباید غره شـــویم. اما واقع آن این اســـت که آن چیزی که در آینده پژوهی به 
آن ســـورپرایز ســـناریو می گویند، اسمش را می توان نصرت الهی گذاشت. یعنی 
یســـته ما هم هســـت. خدا واقعا هســـت. من با این آیه می خواهم  این در تجربه ز
عرایضم را به پایان ببرم، وعده الهی هم هست که در سوره روم می فرماید رومی ها 
شکســـت خوردند و بعد در ســـال های آینده پیروز می شوند. آن موقع مسلمانان 
کم بودند، قطبی ایرانی ها و قطبی رومی ها بودند. ایرانیان که رومیان را شکست 
دادند، مؤمنین وحشت کردند. خداوند می فرماید که رومی ها شکست خوردند 
اما به زودی پیروز می شـــوند. »لله امر من قبل و من بعد« این امور دســـت ماســـت. 
چه قبل، چه بعد آن در دســـت ماســـت. آیه ای در ســـوره یوســـف هست. دیدید 
گاهی آدم ظلم می بیند، به وجود خدا شک می کند؟ آدم می گوید این همه قدرت 
که دارد، چرا خدا کاری نمی کند؟ در ســـوره یوســـف آیه 109 اســـت که می گوید 
پیامبـــران هم دچار این تردید شـــده اند. می فرمایـــد تا جایی که پیامبران مأیوس 
می شـــوند، ظن و گمان می کنند نکند ما ســـر کار هستیم؟ نکند به ما دروغ گفته 
شده؟ نکند این ها وحی نبوده است؟ در این لحظه نصرت ما می آید و هر کسی 
را که بخواهیم، نجات می دهیم. مجرمان را در آن لحظه خفت می کنیم. تجربه 
یســـته ما هم همین اســـت. بنابراین هم به این می توانیم بیندیشـــیم. اینجا دیگر  ز
یم صهیونیستی عنصر عقلانیت را ندارد. دیوانه می شود. خدا کاری می کند  رژ
که دیوانه شود. اینجا دیگر در محاسباتش دچار سوءمحاسبه می شود. این فواره 
یم که نصرت الهی بیاید و ما هم یاد بگیریم که واقع بین باشیم.  بالا می آید و امیدوار
ما طی ســـال های اخیر قدرت را در قدرت نظامی ترجمه کردیم و از ســـایر ابعاد 

و چهره های قدرت وا ماندیم. 

عبدالامیرنبوی
 عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران 

کتبـــر 2023 مرحلـــه ای مهـــم از تحولات سیاســـی راهبـــردی منطقه  عملیـــات 7 ا
محســـوب می شـــود. از ســـویی مرحله مهمی از روند مبارزه بخشـــی از گروه های 
یم صهیونیستی نیز محسوب می شود. در جریانات یک سال اخیر  اسلام گرا با رژ
نام دو گروه حماس و جهاد اسلامی بیشتر تکرار شده است. می دانید سال 1987 
حماس به عنوان شاخه ای از درون اخوان المسلین فلسطین تشکیل شد. ژانویه 
کثریت آرا  2006 انتخابات پارلمانی که صورت گرفت، در مجلس قانونگذاری، ا
یگر سیاسی  کنون بزرگ ترین و مهم ترین باز را در غزه به دست آوردند و از 2006 تا
یم صهیونیستی به اضافه ضعف تشکیلات خودگردان  غزه اند. نحوه رفتارهای رژ
یادی از  یـــج تعداد ز در کرانه باختـــری و نحـــوه عملکرد حماس باعث شـــد به تدر
اخوان المسلمین فلسطین به حماس بپیوندند. بالاترین نهاد تصمیم گیری دفتر 
یه، دفتر آن ها  سیاســـی حماس اســـت که 15 عضو دارد، بعد از آغاز بحران ســـور
که در دمشق بود به دوحه نقل مکان کرد. هسته اصلی جهاد اسلامی فلسطین 
هم مربوط به دهه 1980 میلادی اســـت که توســـط شـــیخ عبدالعزیز عوده، بشـــیر 
موسی و رمضان عبدالله تاسیس شد. سال 1981 گردان های قدس هم به عنوان 
شاخه نظامی جهاد تاسیس شدند. اختلاف نظراتی دارند اما در بیشتر تحولات 
و مقاطـــع هم ســـو و هم فکـــر بودنـــد. از جمله در جریان 7 اکتبر به این ســـو نوعی 
یاد نخاله از 2018  هم فکری میان این گروه ها وجود داشته است. در جریان فعلی ز
رهبـــری جهاد اســـلامی را دارد. البته طـــی روزهای اخیر هم بحث هایی از ترور او 
یگران اسلام گرای منطقه غزه و در جریان  مطرح شده است. این ها مهم ترین باز
تحولات 7 اکتبر به این ســـو بوده اند؛ اما اشـــاره ای به اخوان می کنم به خاطر این 
که حماس هنوز و همچنان شاخه و جزئی از اخوان جهانی محسوب می شود. 

   اخواندوشاخهشد
اخوان ســـال 1928 توســـط حســـن البنا تأسیس شد و آخرین رهبری آن در جریان 
، محمد بدیع بود. محمد بدیع 2010 یک سال قبل از تحولات  کودتای 2013 در مصر
کف انتخاب شد. در جریانات  مصر به جانشینی و جایگزینی محمدمهدی عا
انقلاب ژانویه و تحولات بعدی 2013 و تا به امروز محمد بدیع رهبری و مدیریت 
کلان را بر عهده دارد. در جریانات ســـال 2013 محمد بدیع بلافاصله دســـتگیر 
شـــد. محمود عزت به عنوان جانشـــین رهبری معرفی شـــد؛ او 7 ســـال پنهان بود 
و رهبری اخوان را دورادور برعهده داشـــت تا اینکه ســـال 2020 دســـتگیر شـــد. از 
ســـال 2020 که دســـتگیر شـــد، بحران جانشینی در اخوان رخ داد. نحوه سرکوب و 
یســـتی اعلام شدن اخوان در مصر که  دســـتگیری اعضای اخوان در داخل، ترور
مورد حمایت برخی کشـــورها همچون روســـیه، آمریکا و انگلیس بود، اخوان را با 
بحران جانشینی مواجه ساخت. در آمریکا در دوره ترامپ بحثی پیرامون تروریستی 
اعلام کردن اخوان المسلیمن مطرح شد و این بحث ها به کنگره هم کشیده شد. 
انگلیـــس ایـــن بحث را به طور جدی دنبال کرد. هرچند پارلمان انگلیس چیزی 
یســـتی بودن این گروه، یک بحران جانشـــینی در  را تصویب نکرد اما با اعلام ترور
اخوان مطرح شد. در جریان این بحران جانشینی، اخوان دو شاخه شده است. 
یم که فعلا وزنی ندارد. دو شاخه آن دفتر لندن و دفتر  البته شاخه سومی هم دار
استانبول هستند. دفتر لندن به رهبری ابراهیم منیر بود که پس از مرحوم شدن 
در سال 2022، الان صلاح عبدالحق جانشین او شده و رهبر دفتر استانبول هم 
محمود حســـین اســـت. این ها رقابتی بر ســـر رهبری دارند. بالاخره اخوان داخل 
مصـــر چنـــان ضعیف شـــده کـــه از تأثیرگذاری بر روند امور ناتوان اســـت. بیشـــتر 
موضع گیری ها و مسائل توسط دفاتر لندن و استانبول به رسمیت شناخته شده 
 ، یستی اعلام کرده اند؛ مصر و پیگیری می شـــود. تا الان هم 5 کشـــور اخوان را ترور
بحرین، عربستان، روسیه و امارات متحده عربی و هرگونه مسائل مالی، اداری، 
موضع گیری و عضویت در آن از طرف مسئولان امنیتی این 5 کشور به عنوان یک 
یستی دنبال می شود. همین رقابت و کشمکش که اتفاقاً دولت مصر در  گروه ترور
تشدید آن نقش داشته و به نفعش هست، باعث تضعیف بیشتر توانایی مالی، 
اداری و سیاستگذاری در درون رهبران اخوان شده است، تا جایی که بعضی ها 
امروزه از اخوان به عنوان یک سازمان ورشکسته نام می برند که دچار شکست و 
انشقاق است. دیگر اخوان از تأثیرگذاری بر روند امور مصر و یا خارج از مصر ناتوان 
است. شاید نتوانیم بگوییم ورشکسته اما خیلی ضعیف شده است. دیدگاهی 
یخی وجود دارد، کاملا غلط، نادرست و  که در داخل کشور ما در مورد اخوان تار
مبتنی بر شناخت ناقص است. تمام این بحث ها برای این بود که رابطه شان با 
حماس را تحلیل کنیم. به رغم اختلافاتی که بین دو جناح اخوانی و یا حتی آن 
جناح ســـوم کم تعداد -کمالیون که آنها هم مســـتقر در اســـتانبولند- وجود دارد، 
تمامی این شـــاخه ها در قبال قضایای یک ســـال اخیر حماس، فلســـطین، غزه و 

یم صهیونیستی موضع گیری های مشترکی کردند. رژ
من پژوهشـــی انجام دادم و متوجه شـــدم در ســـایت دفتر لندن از 7 اکتبر 2023 
تـــا 31 اوت 2024 ایـــن دفتـــر 33 بیان و 24 تصریح، یعنی تقریباً 67 اعلان موضع 
رســـمی کـــرده و روند این موضع گیری ها کاملاً همخـــوان و هم گام با تحولات غزه 
یم  بوده است. عملیات های حماس را حمایت تبلیغاتی کرده و عملیات های رژ
صهیونیستی را نیز به شدت محکوم کرده است. دفتر استانبول زیر نظر محمود 
حسین 27 بیان تصریحات داشته؛ 12 تا رسالتنا و 7 تا هم قیادات و رموز یعنی 
46 موضع گیری داشته است. همه این ها هم حد فاصل 7 اکتبر 2023 تا 31 اوت 

2024 بوده اســـت. البته دفتر اســـتانبول کار دیگری هم کرده است و آن هم اینکه 
اخبار غزه را هر روز پوشـــش می داده، یعنی بعد خبریشـــان نیز بســـیار فعال بوده. 
وجه مشترک تمام این موضع گیری های دو دفتر که موضع اخوان جهانی است، 
این بود که طوفان الاقصی را جهاد و کشته هایشـــان را شـــهید اعلام کردند. عموم 
، امام المجاهدین  بیانـــات و اطلاعیه هـــا با ذکر آیات جهـــاد، صلوات بر پیغمبر
کید کردند که این اقدام در چهارچوب رفتار های پیغمبر  ... آغاز شده است. تأ و
اســـت، عمومـــاً گفته اند جهاد در فلســـطین نوعی و مصداقـــی از جنگ عادلانه 
اســـت، گروه هـــای آزادی بخـــش را ملی خواندند، غـــزه و بیت المقدس را جبهه و 
خط مقدم دفاع از مقدسات مسلمانان خواندند و گفتند تا زمانی که اشغالگری 
هســـت چاره ای جز مقاومت وجود ندارد و طوفان الاقصی پاســـخی به عملکرد 
یم صهیونیســـتی اســـت. عموماً حکام عربی را به واکنش سخت در  75 ســـاله رژ
یم صهیونیســـتی دعوت کردند، ملت های مســـلمان را ترغیب و تشـــویق  برابر رژ
یم صهیونیســـتی و حمایت از غزه کردند، در تمام  به واکنش در برابر عملکرد رژ
کید و  یگر مهم منطقه ای تأ موضع گیری هـــا هـــم همواره بـــر مصر به عنوان یک باز
درخواست کردند مصر موضع گیری جدی تری انجام دهد. اما نکته مشترک و مهم 
همه این بیانیه ها در دو دفتر تلاش بر این است که این بیانیه ها، موضع گیری ها 
یگران در چهارچوب حقوق بین الملل باشـــد. همواره بر نقش  و دعوت ســـایر باز
کید کردند، پزشـــکان بدون مرز و روزنامه نگاران بدون مرز  ســـازمان ملل متحد تأ
را مورد خطاب قرار دادند. دعوت به محکومیت حقوقی کردند. هیچ کدامشان 
در بیانیه ها سعی نکردند واژگان و یا تعابیری را به کار ببرند که نوعی حمایت از 
یســـم تلقی شـــود. این موضع بســـیار نکته مهمی دارد. در عین اینکه پشتوانه  ترور
عقیدتـــی، فقهـــی و تبلیغاتی برای عملکرد حماس و جهاد اســـلامی و گروه های 
فلسطینی مبارز تمهید می کنند، سعیشان بر این بوده که در چهارچوب حقوق 
، حقوق بین الملل و قوانین بشردوســـتانه از تعهدات و مســـئولیت دولت ها  بشـــر
سخن بگویند و لزوم رعایت حقوق بشر را متذکر شوند. هیچ جایی در اعلامیه ها 
یسم،  و فراخوان های اخوان نکته ای برداشت نمی شود که نوعی حمایت از ترور

یم صهیونیستی مطرح شود. کشتار دسته جمعی، نسل کشی، حتی علیه رژ
در جریان ترور شهید اسماعیل هنیه هم که در تهران رخ داد، هر دو شاخه اخوان، 
هم دفتر لندن صلاح عبدالحق، هم دفتر استانبول محمود حسین، به سرعت و 
به شدت اقدام صهیونیست ها را محکوم کردند؛ در تشییع جنازه اش در دوحه 
شـــرکت کردند و خواهان این شـــدند که جهان عرب و ملت فلسطین این ترور را 
محکوم کنند؛ چندین دفعه هم به رهبران حماس تسلیت گفتند. از جانشینی 
یحیی سنوار استقبال کردند، حمایت کردند و گفتند که در میان عقیده عمومشان 
شهادت بزرگ ترین آرزوی ماست. جالب است، عموم شاخه های اخوان عملیات 
در تهـــران را محکـــوم کردنـــد و با ایران اظهار هم دردی کردند، به جز یک شـــاخه؛ 
یه آشکارا گفت ایران مقصر است و ایران نخواسته  یه. اتفاقاً اخوان سور اخوان سور
یه از قضایای 1980  و یا نتوانســـته امنیت مهمانش را بر عهده بگیرد. اخوان ســـور
یه رقم زد، از ایران کینه گرفته بود.  یه که حافظ اسد رئیس جمهوری قبلی سور سور
یه اخوان، ایران را مقصر می داند. خلاصه در جریان  هر اتفاقی می افتد شاخه سور
تشییع جنازه شهید اسماعیل هنیه به طور گسترده رهبران اخوان شرکت کردند، 
در مراسم ترحیمی که در ترکیه برگزار شد، شرکت کردند اما در بیانیه های اخوان 
کید در بیانیه های  در همان فاصله و بعد از آن، یک نکته جدیدی وجود دارد؛ تأ
اخوان بر اینکه حماس باید به خاستگاه اصلی خودش برگردد. وقتی گفته می شود 
حماس به خاستگاه اصلی خودش برگردد، هم برای ایران و هم برای مصر پیامی 
در بر دارد. خاستگاه اصلی حماس شاخه ای از اخوان مصری است. بعد از اینکه 
یســـتی اعلام شـــدند، حماس یک دوره تلاش  قضایایی رخ داد و این گروه ها ترور
کـــرد فاصلـــه خودش را با اخوان جهانی حفظ کند، هم حمایت های بیشـــتری از 
یستی معرفی شود. حتی حماس  ایران بگیرد و هم کمتر به عنوان یک گروه ترور
یستی در جهان  گر بشـــود خودش را از ذیل فهرست گروه های ترور می خواســـت ا
یگر سیاسی مستقل است. کما اینکه خود  خارج کند و نشان بدهد که یک باز
شـــهید هنیه ســـال 2015 اعلام کرد حماس از این پس با تشـــکیلات بین المللی 
، استانبول و لندن ارتباطی ندارد تا از این طریق  اخوان و شاخه های آن در مصر
یگران مستقلیم و  یم. باز یست ها ارتباط ندار یستی نیستیم و با ترور بگوید ما ترور
از ایران هم حمایت بیشتری بگیرد و حتی بتواند رابطه بهتری با مصر برقرار کند؛ 
یگر مهمی در پرونده فلسطین است. کما اینکه اوایل ماه  چراکه بالاخره مصر باز
می 2017 که اساسنامه اخوان بازبینی شد و اصول و سیاست های کلی حماس 
تدوین شـــد -می گویند خالد مشـــعل در این زمینه خیلی نقش داشـــته- اساساً 
برخلاف اساسنامه 1988 هیچ نامی از اخوان برده نشده بود. یعنی بین حماس 
و اخـــوان حفـــظ فاصله ای صورت گرفته بـــود. از آن به بعد حتی خالد قدومی در 
تهران اعلام کرد ما شاخه ای از اخوانیم اما صرفاً به لحاظ عقیدتی و فکری با آن ها 
هم فکر و هم راهیم. یعنی سعی کرده بحث را به حوزه اندیشه ببرد. اما این پیغام 
که به خاســـتگاه اصلی خودت برگرد یک مســـئله هم داشـــت، آن هم این بود که 

اخوان تلاش کرد نقش ایران را در رهبری حماس کاهش دهد.
حالا همه این داستان ها را که گفتیم برای چه بود؟ در مناسبات قدرت منطقه، 
اخـــوان و حمـــاس فعلاً نقشـــی ندارند. دوم اینکه ســـایر شـــاخه های اخوان برای 
گر کســـی فکر  تغییـــر مناســـبات قـــدرت در منطقـــه هیـــچ نقشـــی ندارند. یعنی ا
می کند حماس و یا دیگر گروه های فلسطینی می توانند مناسبات فعلی قدرت 
یاد تلقی کرده اند. القاعده هم  در منطقـــه را تغییـــر دهنـــد، احتمالاً وزن این ها را ز
نقشی ندارد. فعلاً داعش هم نقشی ندارد. سرجمع گروه های اسلامگرا چه شیعه 
و چه سنی، در تغییر مناسبات قدرت در منطقه توانایی و نقشی ندارند. درآینده 
نزدیک هم نقشی نخواهند داشت. القاعده به جز حمایت تبلیغاتی از عملکرد 
یم  یک ســـال اخیر حماس به عنوان یک گروه اســـلام گرای ســـنی که توانسته به رژ
صهیونیستی ضربه بزند، کار دیگری از پیش نبرده است. القاعده حمایت کرده، 
یه هم حمایت کرده است؛ اما بیش از حمایت  تحریرالشام شاخه دیگرش در سور
کردن، توانایی کار دیگری را نداشته اند. اخوان جهانی هم همینطور است. اخوان 
جهانی که کلاً در چهارچوب بحث های حقوق بین الملل سخن می گوید و اتفاقاً 
درست هم عمل می کند، کاری از پیش نبرده است. تنها گروهی که باقی می ماند 
داعش است. داعش همواره با حماس رقابت دارد. مسئله داعش این است که 
یگر مهمی نبوده اســـت. نکته دوم این اســـت که حماس  اولاً هیچ گاه در غزه باز
را وابسته به ایران می داند و داعش همواره فاصله مهمی با گروه های شیعی و یا 

وابسته به شیعه دارد. لذا حماس را دست نشانده ایران می داند.
ما شاهد اینیم که مثلاً 7 اکتبر که عملیات شروع شد، 12 اکتبر داعش در نشریه 
النبا یک سرمقاله نوشت و گفت ما باید از مسلمانان هنگامی که رنج می کشند 
حمایت کنیم. نه اسمی از ایران آورد، نه اسمی از فلسطین و حماس مطرح کرد. 
19 اکتبر هم مقاله ای دیگر در النبا نوشتند و گفتند اولویت نبرد باید با دولت های 
مرتد عربی باشد. آن ها قلعه و دیوار اسرائیلند، یعنی اول باید به سراغ حکومت های 
خودمـــان برویـــم. تـــا اینکه 4 ژانویه ســـخنگوی داعش صوتی منتشـــر کرد و گفت 
باید مســـلمانان و مجاهدان علیه مســـیحیان، یهودیان و مسلمانان مرتد نظامی 
و غیرنظامی تجمیع کنند. باز داعش اعلام کرد مهم ترین دشـــمن اســـلام ســـنی، 
ایران است. یعنی باز شیعه را دشمن اصلی معرفی کرد. تا اینکه فروردین امسال 
)هشتم فرودین( دوباره صوت دیگری از سخنگوی داعش منتشر شد که در مورد 
خلافت، اتفاقات مسکو و کرمان و بحث جهاد و این ها بود. برای اولین بار صراحتاً 
از غزه و فلسطین یاد کرد، از مردم مسلمان خواست علیه یهودیان و برای مبارزه با 
یهودیان هم پیمان شوند و اشاره کرد مشکلی که موجب می شود این اتفاقات رخ 
 دهد این اســـت که جهان اســـلام حول یک خلیفه گرد نیامده اند و باید همه گرد 
یم روزی  خلیفه، آن هم خلیفه ای که خودشان معرفی می کنند، باشند و امیدوار
بحث خلافت به ســـرزمین های فلســـطینی هم برســـد و آنجا موفق شویم چهره به 
چهره با یهودیان مبارزه کنیم. در نهایت هم از مسلمانان درخواست کرد عملیات 
فردی را در همه جای دنیا در اروپا، آمریکا و ازجمله در سرزمین های فلسطینی و به 
ویژه قدس انجام دهند. داعش می تواند تغییر مناسبات قدرت انجام دهد؟ نه.

تمـــام قوانینی که قرار بود در جنگ ها رعایت شـــود، در 
یـــر پـــا گذاشـــته شـــده اســـت.  غـــزه و جنـــوب لبنـــان ز
یم صهیونیســـتی دیوانـــه وار در حـــال کشـــتار زنـــان و  رژ
کودکان است. دیگر حساب کشته ها از دست همه در رفته است. بیش 
یر  ، نخســـت وز از 50 هـــزار شـــهید در غـــزه و لبنـــان. برای بنیامین نتانیاهو
یم صهیونیستی و متحدانش، شاید این پیروزی به حساب بیاید؛ اما  رژ
در دراز مدت کینه های انباشته شده، ورق را برخواهد گرداند. این بخشی 
از ارائـــه  ســـیدرضا موســـوی نیا، عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه علامه 
طباطبایی است که به همراه  عبدالامیر نبوی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در نشست تخصصی »بررسی مناسبات قدرت در تحولات اخیر 
منطقه جنوب غرب آســـیا« شـــرکت کردند. این نشســـت توسط انجمن 
علمی علوم سیاسی دانشگاه شاهد برگزار شده است. در ادامه مشروح 

بخشی از نشست را از نظر می گذرانید. 

سیدرضاموسوینیا
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلامهطباطبایی

یم صهیونیستی  من با نگاه به آینده می خواهم به موضوع جنگ میان ایران و رژ
بپردازم. مباحثم را در 4 قسمت عرضه می کنم. یک بحث اول بحث کوچک 
یم صهیونیستی برای ایران چیده  نظری دارم. بعد می پردازم به نقشه راهی که رژ
است. در قسمت سوم صحنه را دیده بانی می کنم تا ببینیم که صحنه در چه 
وضعیتی است، ما کجاییم و حریف در کجا قرار دارد. در قسمت پایانی هم 
بررسی می کنیم که آیا می توانیم پیش بینی کوچکی از آن چیزی که در روزهای 

ی ماست، انجام دهیم یا نه. آینده پیش رو
وقتـــی کـــه مـــا می خواهیم آینده یک پدیده را مطالعـــه کنیم، چندین راه پیش 
یـــم. ابتـــدا اینکـــه مثـــلا پیش بینی کوتاه مـــدت، میان مـــدت و یا  یمـــان دار رو
بلند مدت داشته باشیم. راه دیگر این است که به جای پیش بینی، آینده پژوهی 
کنیم، نوعی سناریونویســـی کرده و چندین آینده را ترســـیم کنیم. راه دیگری 
وجود دارد که آینده پژوهی انتقادی داشـــته باشـــیم. راه دیگر این اســـت که ما 
فقط روندپژوهی کنیم و یک روندی را به جلو بکشـــیم و برآورد داشـــته باشیم. 
یم صهیونیســـتی چه می توانیم بکنیم؟ خیلی از  ما در قبال موضوع ایران و رژ
آینده پژوه ها معتقدند که در شرایط حاد بحرانی اصلا نباید به سمت پیش بینی 
رفت و فقط باید به طیف گسترده ای از آینده های ممکن اندیشید. من با این 
قضیه موافقم. چرا که تصمیم گیران، پیش بینی را دوست دارند. یعنی دوست 
یم. اما پیش بینی چه زمانی ممکن  دارند تنها یک آینده جلوی روی شان بگذار
ید، در یک کفه آن  اســـت؟ پیش بینی زمانی ممکن اســـت که شـــما ترازو دار
عناصر از پیش تعیین شـــده اســـت و در یک کفه دیگر آن هم عدم قطعیت 
است. هر چقدر این عناصر از پیش تعیین شده بیشتر باشد و عدم قطعیت 
، امکان پیش بینی بیشتر و خطرپذیری آن نیز کمتر است. بالعکس، هر  کمتر
چقدر این عناصر از پیش تعیین شـــده کمتر باشـــد و تعداد عدم قطعیت ها 
، خطرپذیری پیش بینی بیشتر می شود. بنابراین باید به صورت روزانه  بیشتر

و با دیده بانی تحولات، فقط به آینده های ممکن اندیشید. 
نکتـه دوم و مرتبـط بـا اول، ایـن اسـت کـه تصمیم گیـری هـم در شـرایط بحرانـی 
اسـتراتژیک نیسـت. اساسـا جدیـدا می گوینـد خـود اسـتراتژی هـم یـک نقشـه 
یـج  ی بشـوید و بعـد بـه تدر راه از پیـش تعیین شـده نیسـت. یعنـی بایـد وارد بـاز
یم و بـر حسـب  یـد. مثـل اینکـه مـا وارد ترافیـک تهـران می شـو تصمیـم بگیر
شـلوغی مسـیرهایمان را عـوض می کنیـم. می گوینـد اسـتراتژی یـک امـر پویـا 
یـم و بایـد بـه صـورت  اسـت. ولـی در شـرایط حـاد بحرانـی اصـلا اسـتراتژی ندار
پلکانـی اندیشـید. بـه ایـن روش الگـوی تصمیم گیـری سـایبرنتیک می گوینـد. 
شـما کنشـی را انجـام می دهیـد و بعـد منتظـر بازخـورد آن کنـش می شـوید، 
منتظـر پاسـخ حریـف می مانیـد. بعـد بـر اسـاس پاسـخ حریـف تصمیم گیـری 
یـد. همین طـور کـه برمی گردیـد بـه  می کنیـد. همین طـور پلـه بـه پلـه پیـش می رو
گذشـته نـگاه می کنیـد می بینیـد کـه در مجمـوع تصمیمـات، عقلایـی بـوده 
اسـت. لـذا خـود تصمیم گیرنـده هـم نمی دانـد کجـا می خواهـد بـرود. مـن فکـر 
یدادهـای شگفتی سـاز  می کنـم در شـرایط فعلـی آن قـدر عـدم قطعیت هـا و رو
یاد است که پیش بینی خیلی دشوار است و تصمیم گیران هم در دو طرف  ز

همین گونـه تصمیم گیـری می کننـد. 

   نقشهراهتلآویوبرایتهران
یم صهیونیســـتی برای ایران ترســـیم کرده  بحث دوم من نقشـــه راهی اســـت که رژ
اســـت. این هم در رفتارش طی ســـال های اخیر مشـــهود بوده و هم در ســـخنان 
یم صهیونیســـتی مشخص اســـت. روز 7 اکتبر وزیر جنگ سابق  ســـردمداران رژ
، کردار و  یم صهیونیســـتی مقاله ای نوشـــت که به نظر من این مقاله تقریبا رفتار رژ
یم صهیونیســـتی را در رابطه با ایران نمایندگی می کند. او نقشـــه راهی را  گفتار رژ
برای ایران ترسیم کرد. در 6 محور این نقشه تقسیم شده بود که این 6 مورد هم افزا 

با همدیگر در حال پیش بردن قرار دارند.
 1. هدف اصلی ما این است که بازوان ایران را قطع کنیم. یعنی آن کاری که الان 
در میدان نبرد علیه حماس، حزب الله، جهاد، کتائب حزب الله عراق و انصارالله 

انجام می دهند. این ها به تعبیرشان بازوان ایران اند که باید قطع شوند. 
2. مرحلـــه دوم قطـــع کـــردن راه هـــای ارتباطی ایران با این بازوان اســـت. مهم ترین 
یه با همین هدف انجام شد. پیکره  یه است. یعنی جنگ سور این راه ها در سور
یه بوده،  محور مقاومت را شما در نظر بگیرید. سر ایران است، بدن و نخاع سور
یای  یه و در در تی که در سور دست و پا هم گروه های مقاومتی بودند. الان حملا
سرخ انجام می شود و احتمالا ادامه خواهد داشت، ناظر بر همین محور است. 
کید بر رابطه با عربســـتان بـــه نظر من خیلی  3. ادامـــه فراینـــد عادی ســـازی بـــا تأ
گر این اتفاق بیفتد، آن موقع شـــرایط خیلی  صحنه سیاســـی را تغییر می دهد. ا

سخت خواهد شد. 
یم صهیونیســـتی در  4. افزایـــش تحریم هـــا علیه ایران اســـت. بـــا لابی هایی که رژ
آمریکا دارد، می خواهد این کار را انجام دهد. همین خلل و فرج هایی که پیرامون 
ایـــران بـــرای مبـــادلات نفتی، فروش برق، ورود قطره چکانی دلار و امثال آن انجام 
می شـــود با موافقت آمریکا اســـت. این را بارها و مستند عراقی ها به ایران گفتند. 
منطق آمریکا هم مشـــخص اســـت. آمریکا برای این که برنامه هســـته ای ایران را 
کنترل کند و با ایران وارد یک تعارض مســـتقیم نشـــود، از این طریق پیچ را شـــل و 
سفت می کند. بنابراین صهیونیست ها در نظر دارند این را هم ببندند و بحران 

اقتصادی را در ایران تشدید کنند. 
 5. فشـــار و رایزنی با اتحادیه اروپا و دیگر کشـــورهای غربی برای قرار دادن ســـپاه 

یستی است.  در گروه ترور
یســـیون جمهوری اســـلامی؛ برای اینکه به زعم خودشـــان بعد  6. حمایت از اپوز
از تغییر نظام یک گروه متشـــکلی را در ایران جانشـــین کنند. از این گروه ها اســـم 
ئم نشان می دهد  نمی آورند، چرا که مقبولیت آن ها سقوط نکند؛ اما شواهد و علا
گر نشـــد، گزینه دوم به ســـراغ ســـازمان  کـــه گزینـــه اولشـــان رضا پهلوی اســـت و ا

مجاهدین خواهند رفت. 
این شش برنامه را در نظر دارند و در تلاشند تا آن را پیاده کنند. بعد از این، گام 
دوم، ایجاد یک ائتلاف نظامی برای حمله به زیرساخت ها و تاسیسات هسته ای 
ایـــران اســـت. این هـــا مـــواردی بوده که عینا در آن مقاله به آن اشـــاره می شـــود. در 
یم صهیونیستی هم گفته شده، در عمل هم نشان دادند  سخنان دیگر رهبران رژ
کـــه ایـــن عزم را دارند. طبیعتـــا می دانیم که برای پیش برد هر کدام از این ها موانع 
جدی ای وجود دارد و موانعی به وجود خواهد آمد و جمهوری اسلامی هم دست 
و پا بســـته نمی نشـــیند که این برنامه را پیش ببرند منتهی مراتب این نقشـــه راه به 

صورت جدی در حال پیش رفتن است. 
محور بعدی دیده بانی صحنه است. من به عنوان یک دانشجویی که در حوزه 
آینده پژوهـــی یـــاد می گیرم، آموخته ام که در دیده بانی صحنه آدم باید به شـــدت 
واقع گـــرا باشـــد. بـــه خصوص ما ایرانی ها هم خیلی باید واقع گراتر باشـــیم، چرا که 
ادبیات، مذهب، هنر و فرهنگ ما خیلی ما را به آرزو اندیشـــی تشـــویق می کند. 
مهم است که یک تصمیم گیرنده میان سناریوی مورد علاقه و سناریوی مطلوب 
تفاوت بگذارد. ســـناریوی دلخواه با ســـناریوی مطلوب متفاوت اســـت. خیلی 
یکی وجود دارد. ســـناریوی مطلوب را می توان برســـاخت اما سناریوی  هم مرز بار
دلخواه لزوما برســـاخته نمی شـــود. گاهی دیده می شود که خیلی از تصمیم گیران 

سناریوی مطلوب را دنبال می کنند؛ اما بیشتر آرزوی آن ها این سناریو است. 
وظیفـــه دیده بـــان، واقع بینی و رصد دقیق صحنه اســـت. فرض کنید که در یک 
جنـــگ یـــک دیده بـــان بـــرود تا رصد کند. تحـــرکات اصلی را که همـــه می بینند؛ 
دیده بـــان بایـــد تحرکات ریز را ببیند و تحلیل کند. مثلا دیده بان شـــما در بالای 
صحنه چیزی را ببیند و بعد با خودش بگوید »من الان این را به همرزم هایم بگویم 
این ها می گویند ترسیده است، پس نگویم. یا فرمانده تصمیم گرفته حمله کند، 

مـــن الان بـــه او ایـــن داده را بدهم، عصبانی می شـــود، تغییر رأی می دهد.« یا بدتر 
یم این اســـت که دیده بان چیزی را بگوید که فرمانده دوســـت  از آن، آفتی که دار
دارد بشنود، این دیگر فاجعه است. هر سه این ها نوعی از خیانت است. اما این 
سومی خیانت بیشتری است. بنابراین در رصد صحنه آدم باید واقع بین باشد. 
مزیت نســـبی جمهوری اســـلامی و ایران، قدرت فرهنگی و تمدنی آن است؛ اما 
در چنـــد دهـــه اخیر مزیت جدیدی با عنوان قدرت نظامی آن روی صحنه آمده 
است. چیزی که من دارم می گویم خیلی مهم است و هشدار هم داده ام. چندین 
ســـال اســـت که ما در جهان اســـلام از کشـــورهای مختلف نظرسنجی می کنیم. 
نگاهی که طرفداران جمهوری اســـلامی در جهان اســـلام، جنوب شـــرق، آفریقا، 
خاورمیانه، ترکیه و شـــامات دارند یک واقعیت نظامی اســـت. یعنی ایران را یک 
واقعیت نظامی می بینند.  مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی محکم ایستاده است. 
ک هم اســـت. اولا ما از خودمان در اذهان افکار  این نگاه خوب اســـت اما خطرنا
عمومی و طرفدارانمان چهره ای نظامی ترسیم می کنیم؛ در حالی که مزیت نسبی 
ما چیز دیگری است. اساسا ماهیت انقلاب اسلامی نظامی نیست. جمهوری 
اسلامی یک کشور تجدیدنظر طلب و صلح طلب است. تناقض مبارکی در این 
است. هم تجدید نظر طلبیم و هم صلح طلب. ما زمانی که دیده بانی می کنیم، 
می بینیم که صحنه خیلی به ضرر ماست. پذیرش واقعیت این که صحنه علیه 

ماست، نقطه شروع پیروزی ماست.
در جلسه ای دعوت شده بودم که آقایی هم بود. من می دانستم که او به مقامات 
یم یک هفته بعد از 7 اکتبر  مهم نظام مشورت می دهد. در نوبت خودش گفت رژ
یم صهیونیستی تنها یک هفته می تواند، بجنگد. من در  شکست خواهد خورد. رژ
زمان سخنرانی خودم براساس چند معیار و متغیر گفتم ما باید خودمان را آماده 
کنیم برای این که این جنگ حداقل 6 ماه طول خواهد کشید. ما نمی توانیم این را 
با گذشته مقایسه کنیم. نکته دوم، تصمیم سازان ما همه شان باور داشتند که در 
یم صهیونیستی به غزه در تله ها گیر می کند. همه شان می گفتند  صورت ورود رژ
این نقطه آغاز است. ضربه بعدی حماس در تله هاست و آن ها را نابود می کنند. 
یم صهیونیستی بیرون هم برود، غزه  خب آمد، غزه را به رام الله تبدیل کرده است. رژ
دیگر غزه گذشته نخواهد شد. آقایانی که تصمیم ساز بودند این را هم پیش بینی 
کرده بودند. پیش بینی بعدی شان حزب الله بود. می گفتند اینجا در غزه گیر کرده 
است، اگر به حزب الله برسد منهدم می شود. ما دیدیم سیستم اطلاعاتی حماس 
همین الان قوی تر از حزب الله است. یعنی شکاف اطلاعاتی که در حزب الله اتفاق 
افتاده خیلی بد است. من سال گذشته با یکی از فرماندهان حزب الله صحبت 
یم. به  گرد هر ساختمان جنوب لبنان را دار می کردم، می گفت ما تعداد پله های پا
یاد می کنند؛ اما لبنانی ها  لحاظ اطلاعاتی قوی ایم. عرب ها در زبانشان تعارف ز
این طور نیستند. خیلی در رفتارشان تعارفی نیستند. می گفت ما زن و بچه هایمان 
را فدای سیدحسن نصرالله می کنیم. شما ببینید چنین سازمان منسجمی به لحاظ 
یک در جنگ ضربه خورده است. بنابراین به نظر من می آید  اطلاعاتی و ایدئولوژ
کتیکی بپذیریم.  که ما در صحنه در شرایط فعلی باید برتری دشمن را به لحاظ تا
یخ را نگاه  یخی، ما هنوز می توانیم امیدوار باشیم. هم اگر تار به نظر من به لحاظ تار
کنیم هم این که مثلا در کانتکس مذهبی بخواهیم به امداد الهی هم بیندیشیم، 

یسته ما می گوید این هست، می توان امیدوار بود. تجربه ز
 یهودی هـــا 4 خصلـــت دارند و صندلی شـــان 4 پایـــه دارد که این پایه ها هم نقطه 
یخ همیشـــه  قوتشـــان و هـــم بعضـــا نقطه ضعفشـــان اســـت. یهودیان در طول تار
اقلیت بودند. نسبت به این هم اشکالی نمی دیدند و اتفاقا افتخار هم می کردند. 
خودشان را قوم برگزیده می دانستند. شأنیت انسانی هم برای دیگران قائل نیستند. 
بـــرای بقای شـــان ایـــن صندلی شـــان 4 پایه دارد. یکی این که به شـــدت نســـبت 
به مبانی شـــان حزب اللهی هســـتند. به کفرشـــان مؤمنند. یاد ســـرزنش حضرت 
ع( در جنگ صفین می افتم که به یاران خودشـــان می گفتند یاران معاویه  ( امیر
به کفرشان مؤمن هستند و شما به ایمانتان مؤمن نیستید. نکته دیگر این است 
که یهودیان به شـــدت منســـجمند. به هم کمک می کنند. در همین تهران پشت 
مسجد شاه در قدیم خانه هایشان بود. تمام خانه هایشان به هم راه داشت. سوم 
اینکه به شدت ثروت اندوزند. یعنی جمع آوری ثروت به شدت برایشان اهمیت 
دارد و نکتـــه چهـــارم هـــم اینکه تکنولوژی و دســـتیابی به علم و تولید آن و مجهز 
شـــدن به علم را برای خودشـــان یک اصل و واجب می دانند و قدرتشـــان هم در 
همین قضیه است. به نظرم، ما باید بپذیریم که یکی از نقاط ضعف ما این بود 
که بعد از ســـال 2006 دشـــمن را گم کردیم. آدرس دشـــمن را گم کردیم و در داخل 

جامعه را تکه تکه کردیم. نتیجه آن هم همین خلأ و شکافی است که وجود دارد. 
ما نتوانســـتیم تشـــخیص بدهیم که دشـــمن تعریف دارد. کســـی که مثل من فکر 
نمی کند با کسی که با اصل انقلاب مسئله دارد و با کسی که با ایران مسئله دارد، 
یسیون خارج از کشور هم با همدیگر متفاوتند. برخی  متفاوت است. حتی اپوز
از آن ها بدند، برخی بدترند و برخی هم فاجعه اند. ما همه چیز را یکی کردیم. ما 
در داخل با مفاهیم دوگانه انتزاعی خودی و غیرخودی کردیم. جامعه را تکه تکه 

کردیم و نتیجه آن همین خلأیی بود که در انتخابات شاهد بودیم.

   پیروزیرژیمصهیونیستیاستراتژیکنیست
کتیکی داشـــته و دارد اما این بـــه معنای پیروزی  یـــم صهیونیســـتی پیـــروزی تا رژ
بلندمدت و استراتژیک نیست. 40 هزار نفر آدم را کشته است. اولا همیشه این 
یخ اقلیت بود، این عناصر قدرت را داشته و همیشه هم درگیر بوده  قوم در طول تار
یخ  است. یعنی از همان زمانی که نقطه شروع کوچشان از اورشلیم آغاز شد، این تار
به حمله بابلی ها و بعد حمله سال 70 قبل میلاد رومی ها و قرون وسطی و عصر 
جدید برمی گردد، همیشـــه با جوامع میزبان درگیر بودند. کرم از خود درخت هم 
بود. به دلیل اینکه این ها خصلت هایی دارند که همه جلویشان جبهه می گرفتند 

و می گیرند. این وضعیت را در جوامع اسلام هم دارند. 

   دردسرانباشتکینههاعلیهرژیمصهیونیستی
الان صهیونیســـت ها 40 هزار نفر را کشـــته اند. این یعنی 400 هزار نفر زخم خورده 
یم صهیونیســـتی یکی از اعضـــای خانواده ما را  دارنـــد. مثـــلا شـــما فرض کنید رژ
، دو تا  بکشـــد، گمـــان می کنیـــد ما رهایـــش می کنیم؟ یعنـــی از این 400 هـــزار نفر
حمـــاس و حـــزب الله در آینده شـــکل نمی گیـــرد؟ می گیرد. کی؟ معلوم نیســـت. 
یم  بنابراین می خواهم عرض کنم که این انباشت کینه ها در آینده مسلما برای رژ

صهیونیستی دردسر خواهد شد. 
آخرین بحثی که من دارم این است که آیا ما الان می توانیم از رفتار رژیم صهیونیستی 
در چند روز آینده پیش بینی داشـــته باشـــیم یا نه؟ در مقدمه عرض کردم، آنقدر 
یاد اســـت، امـــکان را از ما می گیرد؛ اما یک جهت رفتار را  ایـــن عدم قطعیت ها ز
می تواند حدس زد. من می توانم دوگانه ای را ترسیم کنم. رفتار جمهوری اسلامی 
ایران، پاســـخ هایی که ایران اخیرا داده، هم در عین الاســـد، هم در عملیات های 
وعده صادق کاملا در چهارچوب تئوری بازدارندگی بوده اســـت. در عین الاســـد 
پس از شهادت شهید سلیمانی به همه اعلام کردیم، به عراق هم اعلام کردیم و 
گفتیم ما می خواهیم فلان جا را بزنیم. عین الاسد را موشک زدیم. هیچ کشته ای 
هم نگرفت. تصمیم عقلایی بود. من موافق با این کار جمهوری اســـلامی بودم. 
در عملیات های وعده صادق هم به همین ترتیب بود. یعنی کاملا بازدارنده بود. 
وقتی که چنین نیروهایی را از تو می گیرند، باید وزیر دفاع و فرماندهان ارتششان را 
بزنید تا تناسب عمل موجه جلوه کند؛ اما وقتی که اعلام می کنید که می خواهیم 
فلان جا را بزنیم و موشـــک هایتان را تعریف می کنید که کجا را چطور بزند یعنی 

، کاملا بازدارنده است.  این رفتار
ســـوال اینجاســـت که آیا در حمله اخیری که ایران انجام داده، این بازدارندگی 
موثـــر می افتـــد یـــا نـــه؟ به نظرمن پاســـخ به این ســـوال خیلی مهم اســـت که ما در 
کوتاه مـــدت بتوانیـــم فضایـــی بـــرای ایـــن که آینـــده را مدیریت کنیم پیـــدا کنیم. 
بازدارندگی 5 عنصر دارد. این پنج تا باید با هم عمل کند. هر کدام از آنها لنگ 

باشد بازدارندگی عمل نمی کند. 
1. توانایی اســـت. یعنی شـــما باید چیزی داشـــته باشـــید. موشـــک ها را که مانور 

می دهید، نشان دهنده توانایی شماست.
2. مصمم بودن به زدن. یعنی جرئت عمل داشته باشید. 

3. انتقال پیام. باید پیام بدهید. انتقال پیام باید انجام شـــود. انتقال پیام مثلا 
همیـــن عملیـــات وعـــده صادق ایران توانایی اش را نشـــان داد که موشـــک دارد، 
جرئت عمل هم دارد. انتقال پیام را هم انجام داده اســـت. کافی اســـت که من 
جهت این موشک ها را از پادگان نظامی به سمت مراکز جمعیتی و زیرساختی 

برگردانم. بعد ببین چه هزینه ای تحمیل می کنم. 
4. عنصر چهارم وجود راه های بدیل است. یعنی شما وقتی نمی خواهید بجنگید 
و عملیاتـــی انجـــام می دهیـــد، باید یک راه های بدیلی هـــم پیش روی خودت و 

حریف باشد. مثلا آتش بس و یا گفت و گوهای غیرمستقیم. 
5. عنصر آخر هم عقلانیت است. یعنی دو طرف باید عاقل باشند هزینه-فایده 

دانش داده های مکشوف
و بوده های مفقود

راهی جز
قدرت همه جانبه نداریم

در نشست »بررسی مناسبات قدرت در تحولات اخیر منطقه جنوب غرب آسیا« تشریح شد

انباشت کینه ها
حکمتالهملاصالحیبرای رژیم صهیونیستی دردسر می شود
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